
ــتمطبدكترپيري؛امّااورفتهبود آقايپيرپيريرف
مسافرتويكدكترجوانآمدهبودبهجايش.

دكترجوانگفت:»بفرماييدپدرجان!چيشده؟«

آقايپيرپيريگفت:»آقايدكترســلام!كلاهمدرد
ميكند!«

دكترجــوانگفت:»كلاهت؟!وبرايآقايپيرپيري
قرصاعصابنوشت!«

آقايپيرپيرييكروزديگربرگشتوگفت:»س...
سلام!عصايمخيليذوقذوقميكند!«

ــبنگاهشكردوبرايشآمپول دكترجوانباتعجّ
اعصابنوشت.

يكروزديگربازآقايپيرپيريآمدوگفت:»دكتر!
عينكمخيليتيرميكشد!«

آقايدكترجوانبهمنشياشگفتكهزوديكسرُم
اعصاببهآقايپيرپيريبزنند.

آقايدكترپيريكهبرگشت،آقايپيرپيريراديدكه
زيرسرمخوابيده.

گفت:»ها!چيشدهپيرمرد؟«
آقايپيرپيريگفت:»سلامدكتر!كلاهمدردميكند،
عصايمذوقذوقميكند،عينكمتيرميكشد.هرچي

همدوامصرفميكنمخوبنميشوم!«
دكترپيريكهخيليسالبودآقايپيرپيريرا
ــناختگفت:»بگوببينمچندوقتاست ميش

نوهاترانديدهاي؟«
گفت:»يكهفته،دكتر؛ازوقتيمدرسههاباز

شدهاند!«
دكترپيرييكنسخهبرايآقايپيرپيري
ــت:»اينراخــوباجرا نوشــتوگف
ــيتاحالتخوبشــود:روزي ميكن
نيمســاعتپيادهرويتادمدرمدرسه،ظهرها

رأسساعتدوازده!«
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